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One of the important factors that distinguishes mankind from 

other creatures is the recognition of moral virtues and vices, which 

are consistently used as standards for judging human behavior. 

Due to the importance of this topic, many poets and writers from 

different nations have used these two elements as the basis of their 

literature to draw the attention of their audience to this issue. 

Deception is one of these vices which due to its negative effects 

on both individual and society level, has been condemned by 

authors. Hedayat in one of his stories called "The man who killed 

his passion" and Hariri in "Sanaaniyeh" maqama, shared the 

harms of this immorality with their readers in the form of two 

different genres of literature (namely Maqama and story) by 

focusing on a hypocrite character and his behaviors. In this study, 

we are doing comparative criticism of deception in the two 

mentioned texts which, although they are far apart in terms of 

time, seem to have similarities worthy of attention in terms of 

substance, characterization, and ambience. The difference 

between utilizing the motif of deception can be seen in their 

endings, which shows the difference between Hariri's and 

Hedayat's worldviews. The author of Maqam in his theological 

worldview shows that villainies characters can finally achieve 

repentance, and on the other hand Hedayat end his story with the 

suicide of a character who has lost his trust in mystical characters. 

The data is provided in a documentary way and our approach is 

comparative-analytical 
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 چکیده  اطلاعات مقاله 

از دیرباز اخلاقی است یه    ائل ذ فضائل و ر تمایز انسان از دیگر موجودات، فهم    وجوه از   پژوهشی نوع مقاله: 
رود. سنلو  بشنرک به یار می   و   تارها ف عدوان سند  مککی براک سند ر ر به تایدون 

و نویسنددگان ملل متتل  از دیرباز این دوگانه را  نظر به اهمیت این موضنو،، اناعران  
تا بدین وسنیله توجه متاباان خود را    اند قرار داده هاک ادبی  اک براک آفریدر دسنتمایه 

هاسننت یه با توجه به تیریرات مد ی آن در  به آن جلب یددد. تزویر یکی از این رذیلت 
سننحوف فردک و اجتماعی، مورد متمت آفریدددگان ادبی قرار گرفته اسننت.  نناد   

عانیه   ند  ۀ حریرک در ممقام قاسنم  هدایت در داسنتان ممردک یه ن سنر را یشنت  و  
را در    یژتابی رفتارک هاک این  ، آسنیب دوگانه رفتارهاک   با با مکور قرار دادن انتینیتی  

گتارند. در پژوهر  مقامه و داسنتان با خوانددگان خود در میان می   ادبی  گونۀ بسنتر دو  
دهیم یه سناختار  پردازیم و نشنان می سناختار دو متن یادانده می   حاضنر به نقد تحایقی 

مایۀ تزویر  چه یمکی به پروراندن بن   غم فا نلۀ زمانی بین آنها نهایتاًر علی   ، این دو ارر 
پردازک نیز درخور اعتدا  هاک این دو متن در فضناسنازک و انتینیت یرده اسنت. انااهت 

نو،    به   معحوف یر،  زو ت   ۀ مای در یاربسنت بن و  ت اوت مقامۀ  ندعانیه و داسنتان هدایت 
  ۀ نویسندد  دهد. ک و هدایت را نشنان می بیدی حریر هاسنت یه ت اوت جهان ن بددک آ پایان 

هاک مزور و  دهد یه انتینیت اش نشنان می در سنههر اندیشنگی خداباورانه   مقامات 
تواندد به توفیق توبه دسنت پیدا یددد، و هدایت پایان داسنتانر را با  می  مد ی هم نهایتاً

مآب از دسنت   نوفی زند یه اعتمادش را به اانتا   شنی انتینیتی رقم می یُن س 
هاک این پژوهر به روش اسنندادک فراهم آمده و رویکرد نگارندگان  اسننت. داده   داده 

 تکلیلی است.   ن   تحایقی 
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 3  صادق هدایتنقد تطبیقی »مقامۀ صنعانیۀ« قاسم حریری و داستان »مردی که نفسش را کشت« از 

 مقدمه .1
ها را به خود مشغو  دااته و نقشی اساسی در زندگی  ضایل و رذایل اخلاقی از دیرباز ذهن انسانف

ای ا یرده  معیار ا لی  آنان  یا زاتیاند.  به   زیاایی  عدوان سد   رفتار بشر همین دوگانه است یه 
اک، هاک اسحورهها و بیدریدد. چه در اندیشهها عمل می مککی براک سد ر و داورک اعما  آن

هاک اخلاقی و مت ددانه، ارزش  نوبدیاد هاک فکرکچه در متن و بحن متون مقدس، و چه در نظام
 اده است. امرده مورد توجه قرار گرفته، زیر پا گتااتن آن مککوم و مردود 

جوامع بشرک ن  ها و  گروهاند و فارغ از وجوه ممیز  ها به نوعی فرازمانی و فرامکانیاین ارزش 
افعا  اخلاقی اند.  یردهنظیر جدسیت، نژاد، دین، جغرافیا و... ن همواره مکوریت و معداک خود را ح ظ  

یه مت کر اهید   بر همین پایه استیکی از عوامل تمایز انسان از دیگر جانوران است و  در حقیقت  
هاک  ؛ بدین معدی یه ارزش ددین را مموجودک اخلاقی  تعری  میانسا  ،محهرکمرتضی  استاد  

  قابل تسرک به حریات و رفتار دیگر موجودات نیست   و مدحقاً   اخلاقی تدها در رفتار انسان معدا دارد
   (. 19: 1390محهرک، )

بد  به یک  اود،  اهمیت فضایل اخلاقی و لزوم پرهیز از رذایلی یه در ضدیت با آن تعری  می
ادبی اده است و    مایهو درون  مایهبن نویسددگان و ااعران در بستر عاب ه و تتیل،  در متون 

این ا حلاف مدر ا ل، به معداک موضوعی    اند.ها را گوازد یرده ارزش   ها و ضدهمواره این ارزش 
 ( و امروزه در معداک120:  1385مکاریک،  اش  کات یدد  )یرد دربارهبود یه یک خحیب قید می

اود   ور گوناگون در ادبیات و هدر تکرار میمایه، اتییت یا الگوک معیدی است یه به  ُ مدرون
:  1388پارسانسب،  د )ها داریاریردهاک معدایی، القایی و روایی مت اوتی در داستانو  (  85:  1385داد،  )

یه در قالب رفتارهاک  مایه اده، تزویر است  (. از جمله رذایل اخلاقی یه در ادبیات بد  به بن 23
  ، ذیل لغتدامۀ دهتدایدد. تزویر در لغت به معداک مآراستن  )( نمود پیدا میریایاریک اتییت مد ی )

به اعمالی  در جهت یسب مدافع دنیوک  فرد  ( و در ا حلاف، دورویی است؛ به نوعی یه  متزویر 
ا آرار مترب تزویر در سحوف    .هاک حقیقی او نیستز بابن و نیتدست بزند یه برآمده  نظر به 

مشهورترین  و بعضی از    1متعددک در متون ادبی به این محلب وجود دارد  فردک و اجتماعی، ااارات
 2. در متمت رذیلت ریاستفارسی  زبان ابیات

ی ن به سد ر آرار، عدا ر، انوا،، هاک نقد ادب نقد تحایقی ن به عدوان یکی از ااخه ا یه  ناز آ
هاک ادبی و به بور یلی به مقایسۀ ادبیات در دو یا چدد فرهد  ها، و چهرهها، جدارها، دورهساک

هاک یکسان در میراث مکتوب  مایه بنتوان  با است اده از آن می  (286:  1401فضیلت،  پردازد )و زبان می
جاک  عاارت اسحورۀ ادبی در مسائل ادبیات تحایقی یه گاهی به همچدین    جوامع متتل  را بازجست.

 
هاک تاریتی گوناگون است. وابسته به ارایط سیاسی و اجتماعی دوره  اااره به زهدفروای و نقد آن در متون ادبی بایعتاً.  1

هاک ریایار در آن روزگار، برف انتقادات بسیارک از سوک ااعران آلود اجتماعی سدۀ هشتم و ظهور اتییتبراک مثا  فضاک مه
 (. 1379ها هویداست )نک. فضیلت، آن دوره را در پی دارد یه در آرار آن

توان به بیت زیر اااره ( در همین موضو، است یه از آن جمله می196: 1390ضی از مشهورترین ااعار حافظ )براک نمونه بع .  2
 یرد:   

 یددد چون نیک بدگرک همه تزویر می                             می خور یه ایخ و حافظ و م تی و مکتسب                     



 34، پیاپی 1403 تابستان، 2، شمارۀ 13نامۀ نقد ادبی و بلاغت، سال پژوهش 4

هاک فرهدگی  آرار برخاسته از زمیدهدهد  ( نشان می98:  1386اور ،  رود )یار میمضمون یا موضو، به 
 (. 25همان: تشابه دارند ) ضوعات و مواضعیاوت در چه مومت 
  در  پاک آن راو تتیر نتایج مد ی آن مکدود به ادب فارسی نیست و ردّتزویر  مایۀ  بنبازتاب   

خوانیم یه عیسی )،( خحاب به پیروان  می  ان یل متیدر  براک مثا   .  توان دیددیگر متون نیز می
چه بر اما آن   فرماید: مپس هر دهد و میو ااگردان خود دربارۀ تزویر یاتاان و فریسیان هشدار می

آن می به  زیرا  مگیرید،  پیر  در  را  ایشان  یردار  لیک  یدید،  مراعات  و  آورید  جاک  به  چه گویدد 
ها ها به  در م لس بدشیددد و در یدیسه یه در جشندارند  . ]...[ دوست مییدددگویدد عمل نمیمی

ادبیات    در (.  224ن223:  1397،  عهد جدید)    هاک نتست تکیه زندد و در ملاء عام سلام بشدوندبر یرسی
زبان دربارۀ  عرب نویسددگان و ااعران  بعضی  روییم و  گونه انتقادات و هشدارها روبهنیز با این   عرب

  اند.هایی را گوازد یرده نکته ریاتزویر و مضرات 
گونه  از  رذیلتیکی  نقد  و  اخلاقی  مسائل  براک برف  مداسای  بستر  یه  رایج  ادبی  هاک هاک 

مم لس  یا مجاک نشستن  مقامه در لغت به معداک  آید، ممقامه  است.  اخلاقی به حساب می
اود یه ضمن آن  گویی ابلا  مییکی از فدون قیهبه    و ا حلاحاً  (ممقامه ، ذیل  لغتدامۀ دهتدا)

در  (.  11:  1383ابراهیمی حریرک،  یدد  )راوک معیدی ماتص واحدک را در حالات متتل  و   می
اود و قهرمان در  احوالات و ستدان قهرمان مقامه از نظرگاه راوک بیان می  این گونۀ ادبی معمولًا

مردم    و اعتماد توسل به آیین و فدون ستدورک توجهبا  و در امایل گوناگون  هاک متتل موقعیت
 د. ر آویدد و از این بریق براک خود ما  و رروتی فراهم میرا جلب می
( است یه با نثرک مس ع  396ن358الزمان همدانی )نویسان در ادبیات عرب، بدیعمقامه   گامپیر

اد   کنویسان بعدمقامه او سرمشق    مقاماتبار این گونۀ ادبی را موضوعیت داد و  و مرغوب نتستین 
نویسان مشهور باید  امه از دیگر مق  (. 33ن23:  1364؛ ذیاوتی قراگوزلو،  14ن9:  1387،  همدانیدربارۀ او، نک.  )

قاسم )  به  اااره یرد516ن446حریرک  تیریر    مقاماتیه    (  دارد و تکت  بر  در  را  مقامه  پد اه  وک 
بن همام است یه ابتدا در یمن  ، حارثمقامات حریرکراوک  است.    نواته اده  همدانیالزمان  بدیع
 معریه گرفته و فضایل اخلاقی   یه ا حلاحاً  یدد( برخورد میمقامات حریرکقهرمان  سروجی )  ابوزیدبا  
اما در خلوت  دهدتتیر میرا   دنیوک مشغو  است.،  به تمدیات  نیز دربارۀ مقامه   خود  بعدک  هاک 

وایدررفتارها و یدر و  موقعیت  ابوزیدهاک همین  ها  از  در  نهایتا  الاته  یه  است  گوناگون  هاک 

 اود. یرده، رستگار می توبهخود  تزویر

نقد ریایارک را دید؛ چرایه نتایج  هایی از  توان رگه از سوک دیگر در متون معا ر فارسی نیز می
سوء این رذیلت بایعتا مکدود به زمان و مکان نیست و به همین جهت ااعران و نویسددگان ن از  

استان ممردک  دمایۀ براک نمونه، بنها هستدد. نتایج و آسیبدیرباز تا ایدون ن در پی یادآورک این 
یواد تا به مدد  تزویر است و هدایت می نقد    ( 1330ن1281 اد  هدایت )  یه ن سر را یُشت  از 

را در بوتۀ نقد قرار دهد و ضمدا   در میان مدعیان دروغین عرفان  عدا ر داستانی، رفتارهاک ریایارانه 
مایۀ تزویر در مقامۀ او   در این پژوهر، بن.  یدد  ااارهآن در سحوف اجتماعی  پیامدهاک مد ی  به  
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و داستان ممردک یه ن سر را یشت  با رویکرد تحایقی به بکث گتااته    ( مقامۀ  دعانیهم)  حریرک
 مایه در دو ارر یاداده خواهیم پرداخت. هاک یاربست این بنها و ت اوتاود و به اااهتمی

 پیشینۀ تحقیق. 1. 1
توجه اهمیت  با  حریرک    به  تحور  مقامات  و  تکامل  در  ارر  این  نقر  و  عرب  ادبیات  تاریخ  در 
پیرامون آن  ورت  مقامه  آننویسی، تکقیقاتی  از  نمونه  به چدد  اااره میگرفته است یه  اود.  ها 

را مدتشر یرد یه نام    مقامات حریرکاک یهن از  ترجمه  1363علاءالدین افتتار جوادک در سا   
استدساخ اده است. نستۀ دیگر    توسط مکمدبن راید   686مدر سا     مترجم آن روان نیست اما

یتابت اده    662( و در سا   سراج یاتببن عثمان )اللهمورد است ادۀ افتتار جوادک به ترجمۀ فضل
را مدتشر   686( نیز تیکیکی از همان نستۀ  1365علی رواقی )(. 11ن 10:  1363افتتار جوادک، است )

نیز رادفر و افتتار نکات لغوک است.  تیملات و  آن نوات یه بیشتر حاوک  یرد و مقدمۀ ماسوبی بر  
میلادک   1865یه نام مؤل  آن مشتص نیست و در سا   را    فرهد  مقامات حریرک(  1382جوادک )

مقامات  هاک اخیر نیز  در سا مددان قرار دادند.  علاقه  تیکیح و در اختیاردر لکهدو چاپ اده است،  
توان به این عداوین ت یه از آن جمله میقرار گرفته اس مورد بکث    ،مقالاتدر بعضی از    حریرک

 اااره یرد:
بر اساس ساختارهاک نظریۀ گ تمان روایی   مقامات حریرکهاک عدیر زمان در  مبررسی جلوه

 ( 1402فرد و تتتی، یریمیژرار ژنت  )
دافره  خ  )مقامات حریرکو    یدکمقامات حمپردازک و برف داستان در  مبررسی تحایقی اتییت

 (. 1400و دیگران، 
 (. 1397مکمدک، سعدک  ) بوستانو  گلستان بر  مقامات حریرکمتیریر 

در   داستان سمرقدد  عدا ر  تحایقی  حریرکمبررسی  )مقامات حمیدک و    مقامات  و    ن اریان 

 (. 1395دیگران، 
، در  به بور مستقل پژوهشی دیده نشدمداستان مردک یه ن سر را یشت     هرچدد پیرامون

عادالعلی اود.  هاک مربوط به آرار داستانی  اد  هدایت اااراتی به آن دیده می ک پژوهرلاهلاب
بر آن است یه نویسددۀ این داستان مبه روادی، بیهودگی  نقد آرار  اد  هدایت  دستغیب در یتاب  

:  1357دستغیب،  دهد  )هاک برتر یما  روانی نشان میبراک رسیدن به مرتاه   هاک  وفیانه راریاضت

یدد را ذیل مروان ن داستان هاک هدایت تعری  میاین داستان یاتوزیان مکمدعلی همایون  (.  52
نقد و مکمدرضا قربانی نیز در یتاب  (.  83:  1372همایون یاتوزیان،  یه جداۀ رئالیستی آن بارز است )

داند یه مخود را  این داستان را مفریاد هدایت علیه عارفان دروغیدی  میت سیر آرار  اد  هدایت 
اند  عرفان آنها برده از  داندد، لکن نه بویی  جانشین حلاج، بوعلی سیدا، جالیدوس، حافظ و مولوک می

نقد و تکلیل و گزیده مکمدمدیور هاامی در یتاب  هم  .  (75:  1372قربانی،  اداسدد  )ها را میو نه آن
نقد تلاای در راستاک  ذیل فیل مهدایت رواد کر  این داستان را    هاک  اد  هدایتداستان

مروحانی )عملکرد  است  یرده  قلمداد  دنیادوست   این علاوه   (.90:  1381هاامی،  نماهاک  در بر  ها 
(، و ممحالعۀ تحایقی 1389اری یان و رحمانی،  هاک  اد  هدایت  )مقالاتی نظیر منقد مکتای داستان
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هاک متتیرک دربارۀ این داستان  ( بکث1398پارسا،  مایگان در آرار  اد  هدایت و فرانتس یافکا  )
  ورت گرفته است. 

 اهمیت و ضرورت پژوهش  .2. 1

همواره  ترین نویسددگان عرب و ایرانی در قرون متتل  هستدد یه آرار آنها  از مهمحریرک و هدایت  
مددان عام ادبیات قرار گرفته است. محالعه و نقد تحایقی مورد توجه اهل نظر و متاباان و علاقه

براک فهم و در  جداگانۀ هریک از این دو   و داستان ممردک یه ن سر را یشت  اولًا  مقامات
 دهد. هاک مشتر  آنها را نشان میویژگیرسد و در وهلۀ بعد ارر ضرورک به نظر می 

 بحث و بررسی  .2
روزگار    اود یه در ارر ناملایماتبن همام روایت میاز زبان اتیی به نام حارثمقامات حریرک  
یدد. این  سروجی راه پیدا می  ابوزید به م لس  نشدهبیدیآورد و نااندیشیده و پیرسر از  دعا درمی

است و حاضران در    توانایی  ستدور  ، یه اتیی لاغراندام است و ظاهر درویشان را دارد  ابوزید
نیات،  یدد. مکور مواعظ او مسائلی نظیر نکوهر رذایل اخلاقی، غلاه بر ن سام لس را موعظه می

نکوهر  گرفتن از حوادث دنیاست و با استداد به ابیاتی یه در  و عارت  یادآورک مرگ و روز رستاخیز
لابد با ادیدن ستدان  بتشد. حاضران در م لس یه  است این نیایح را قوت و غدا میدنیاخواهی  

دهدد تا  رف متارج خود یدد یا به دوستانر به او میسکه یا متاعی  اند، هریدام  متداه گشته   ابوزید
وارد   ابوزیدیدد تا مقید او را پیدا یدد و در نهایت  می  ابوزیدبدهد. سهس حارث ارو، به تعقیب  

هم است. در این لکظه، حارث ارو، اده و اراب در آن ا فرااود یه نان و بزغالۀ یاابغارک می
است ن این عمل خود   اده ن یه از این تعقیب و گریز خشمگین  ابوزیدیدد و می  ابوزیدبه سرزنر 

ااب آن ابیات هم این است یه گردش روزگار ساب اده لُ  بّلُیدد.  را با استداد به ابیاتی توجیه می
بااد و ماگر روزگار در حکم خود به   و خرما  یروغدمحلواک دناا   ،با مکر و فریب ابوزیداست تا 

حریرک، یرد  )هاک رسوا و بدنام را مالک حکم و فرمانروایی نمییرد، هرگز انسانانیاف رفتار می

1387 :73) .1 

داناک یل   زاویۀ دیدماجراک زندگی میرزا حسیدعلی از  در داستان ممردک یه ن سر را یشت   
 وفیه ستت   و اندیشۀ  سیدعلی دبیر یک مدرسه است یه به ادبیاتاود. این میرزا حروایت می

معلم عربی همان مدرسه، اتیی است علاقه دارد و متر د فر تی است تا مشغو  ریاضت اود.  
یه   ابوال ضل  ایخ  نام  دارد.  به  وجود  مریدک  و  مراد  رابحۀ  حسیدعلی  میرزا  و  او  بین  نوعی  به 

ن س   یلیدک میشتن  ابوال ضل  ایخ  تو یۀ  دولتاست  ترین  ماعظم  لتتو  و  را ها  ها  
  یک روز یه میرزا حسیدعلی به اکلی سرزده و   (.184:  1343هدایت،  داند )یردن ن س  میممحیع

   ه میک یاک پتته به دهدر گرفتهید  بیدمی اک را  گربه د  وامیات اقی وارد خانۀ ایخ ابوال ضل  
از سوک دیگر اتیی نیز    (.194همان:  )  دودمی   ها دناا  گربهندد دیوانه و ایخ ابوال ضل نیز مما

 
ادامۀ  مقامه.  1 ابوزید است یه در موقعیتهاک بعدک نیز در حقیقت  هاک گوناگون با هم برخورد  تعقیب و گریزهاک حارث و 

 یددد.می
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همین ایخ ابوال ضل را متهم یرده بود یه دختر او را به عدوان خدمتکار برده و مهزار بلا سرش   
 آورده است. 

میرزا حسیدعلی میبدین ترتیب   ابوال ضل در ذهن  هاک اکدد مو همۀ یابوس اسحورۀ ایخ 
همان:  آور اده بود  )تر و تددتر به او ه ومآورد، این دفعه ستتهراسدایی یه اغلب به او روک می

ها گتراند و چدد روز بعد در روزنامه در نهایت نیز میرزا حسیدعلی اای را به عیر و عشرت می (.  196
انتکار یرده است    ،دد: مآقاک میرزا حسیدعلی از معلمین جوان جدکنویسمی نامعلومی  به علت 
 .  (203همان: )

 مایۀ تزویر در دو متن  ساختاری و کارکرد بن نقد  .1. 2

متن  چدان دو  بر  گترا  مرورک  بکث  یه  بنمورد  اااهت  داد،  و نشان  روایت  نو،  و  مایه 
 پوای نیست. دعانیه  و ممردک یه ن سر را یشت  قابل چشمپردازک میان ممقامۀ  اتییت
ادبی هم در ساحت مضمون و هم    اسحورۀ  سازدخابرنشان می  ( 109:  1386)  گونه یه اور همان
دهیم به نشان  یه  است  این  به  معحوف  اید ا  در  ما  تلاش  و  است  بررسی  قابل  ساختار  عدوان 

 در آنها  مایۀ تزویرنهایت مد ر به مکوریت بندر  چگونه  هاک ساختارک دو متن موردنظر  اااهت
دهیم پردازیم و الاته نشان میها میدر این اااهت یمل و نقد و نظردر ادامۀ بکث به ت .اده است

 بیدی است. جهان  متتل  بددک این دو متن برآمده از دو نو، یه ت اوت در پایان

 وجو  حارث و میرزا حسینعلی: در جست  .1. 1. 2

وجوگرانۀ نتستین اااهت ممقامۀ  دعانیه  و مداستان مردک یه ن سر را یشت  در روحیۀ جست
بن همام و میرزا حسیدعلی نه ته است. این ویژگی در ارر حریرک نسات به داستان  اد   حارث

آید یه آغازگر  ه حساب میی از اتییت حارث بتر است، به هر حا  جزئرن هدایت هرچدد یم
افتد حارث به جهت مفقر و درویشی  از دوستان خود جدا می سروجی است. ابوزیدماجراهاک او و 

با مبی آاکار و  یمن می  چیزک  در جستوارد  پرسان  و  در  دعا سرگردان  و  ادیب اود  وجوک 
او اندوهر را بربرف سازد ) ادامۀ این  69  :1387حریرک،  یاربلدک است تا به وسیلۀ ستدان  (. در 

ام مردم براک او جلب توجه  اود و ازدحمی  ابوزید  وعظ  وارد م لس  به بور ات اقی  هاسرگردانی
 یدد. می

به جهت استعدادک یه از نوجوانی در بی بریق از خود   حسیدعلی میرزا  در داستان هدایت اما
را در سیر و  بریقت  نشان داده بود و انس و ال تی یه با مسائل و متون  وفیه داات، نیاز به پیر  

در آن  یرد. در واقع او مبراک ارو،، مکتاج مراد  بود و  اش به خوبی احساس میسلو  عرفانی
راهدماییمرحله   را  او  میسی  داات  )  نیاز  از (.  183:  1343هدایت،  بکدد   پس  حسیدعلی  میرزا 
اش غلاه بر ن س اماره  یه تدها تو یهوجوهاک بسیار در این وادک، با ایخ ابوال ضل آادا اد  جست

وجوگرک هم در حارث و هم در میرزا حسدعلی دیم یه ویژگی جستیبمی به وسیلۀ ریاضت بود.  
 آاکار است.  
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 مقامات حریری های و نقش آن در داستان  سخنوری .2. 1. 2

اود یه مبه وسیلۀ آن، گویدده، ادونده را ]با[ ستن خود اقدا،  به فدی گ ته می  تدورک یا خحابهس
ارسحو رسالۀ مستقلی در این موضو، نگااته    (.1:  1330فروغی،  یدد  )و بر مدظور خویر ترغیب می

 (. 9139ک. ارسحو، نترجمه و مدتشر اده است )خحابه یه ذیل عدوان 
فروغی،  )  ( یکی از عدا ر و اهداف مهم فن ستدورک استاورانگیزکتکریک احساسات متابب )

عواب  و هی انات ادونده   ( 25:  1330 احساسات و  برانگیتتن  به یلام    و  ارجا،  و  استداد  با  گاه 
می ضرب  .گیرددیگران  ورت  و  اعر  از  گ ته  المثلاست اده  به  ارجا،  واقع  در  خحابه،   هاکدر 

گتارد یه اهرت و مقاولیت هاک عامی دست میپیشیدیان است و ستدور بدین ترتیب بر ت ربه 
 (.  345: 1399نک. مقیمی و دیگران، اند )مردم را به دست آورده

م لس  مهم در  حاضران  اعتماد  و  توجه  جلب  ساب  یه  عاملی  ایخ    ابوزیدترین  مکضر  و 
با ااعار و امثا  آبدار است. تزویر در   ها آن اود، هدر ستدورک این دو و آمیتتن ستن ضل میابوال 

( و اتص  ذیل متزویر   ، 1382انورک و دیگران،  دادن  است )واقع مچیزک را خلاف واقعیت آن نشان
هاک دیگران استداد یدد. است اده از اعر و ارجا، گ ته در این راستا م اور است یه به    مزور بعضاً

اتص مزور هاک  گ ته به ستدان نغز دیگران به جهت تیریرگتارک غیرقابل یتمانی یه دارد، به  
ادن احساسات برانگیتتهیدد.  دچار احساسات می  سریعاًبتشد و متاباان او را  غداک خا ی می

  هدف خود رسیده و از این بریق بر اهرت، مکاوبیت، ادوندگان بدین معداست یه اتص ریایار به  
  یابد.اش ارتقا میایگاه اجتماعیجایگاه و پبه بور یلی گردد و او افزوده میرروت  یا

او    مقامۀ  از م لس    مقامات حریرکدر  توجه    ابوزیدنتستین چیزک  براک حارث جلب  یه 
یه ب همد چه یسی مردم یدد، وسعت آن و بعد ازدحام و گریۀ مردم است و راوک اساسا براک آنمی
ورود   پس از حارث    (.69:  1387حریرک،  )اود  وارد آن جمع می  است  ساخته  و مدقلب  ر متیرگونه  این را  

در ابتدا  م لس  ظاهرک  ویژگی   به  می  ابوزیدهاک  بعد  دقیق  و  س عاود  و  خلق  متعدد  هاک 
ها  از وعظ مردم و نکوهر دنیابلای آنپس    ابوزیداین    یدد.نظر او را جلب می  ابوزیدهاک  ل اظی

بلافا له آمیزد.  مداروک تلخ نییکت  را مبه اهد ظرافت  میخواند و بدین ترتیب  سه بیت می
ابیات و آماده  خروج از م لس است یه هریک از حاضران   براک  ابوزیدادن  بعد از خواندن این 

یدد و پر  میبرد و مدلوک از عحا و بتشر خود را براک امدست خودش را در گریاانر  می
 (.  72همان: )

ابوال ضل  همچدین   در جهت  اغلب    در داستان ممردک یه ن سر را یشت اتییت ایخ 
یدد و تییید و ااگردان خود از همین حربه است اده می  ک احساسات میرزا حسیدعلی و دیگرتکری

آمد او مهر حرفی یه به میان میتوجه فراوانی به است اده از ابیات و امثا  فارسی و عربی دارد.  
آب  عربی  یا جملۀ  مثل  آن می فورا یک  استشهاد  به  ااعار اعرا  از  یا  و  لاتدد  نکشیده  با  و  آورد 

(. جملۀ اخیر به 179:  1343هدایت،  یرد  )وجو میچهرۀ حضار جست  پیروزمددانه تیریر حرفر را در
دهد یه ایخ ابوال ضل به اررگتارک و یارایی این گونه استدادات و استشهادات به  روادی نشان می

بدد تعلیمات ایخ ابوال ضل ترجیعیدد.  است اده می  هاخوبی واق  است و به همین علت نیز از آن
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گتاات. او در استداد به یلام پیشیدیان بر این تو یه انگشت تییید میمیشتن ن س  بود و با  
ماندد پر از احادیث و  هدایت و راهدمایی میرزا حسیدعلی در مسیر سلو  مارف ماسوبی خحابه

می او  براک  بود   یرده  حاضر  ن س  یشتن  مقام  در  یه  )ااعار  بیت  و    (184همان:  خواند  این  بر 
 اک داات: هالدین راجی تییید ویژسراج

بستیزد گشت  سیر  چون   ن س 
 

آلیزد توسن  سو  هر  به   آسا 
 

اود یه  متوجه میگیرد و  قرار میتکت تیریر همین ابیات مپر از بیم و امید   میرزا حسیدعلی  
اولین گام در مسیر سلو ، میشتن ن س بهیمی و اهریمدی است یه انسان را از رسیدن به محلوب  

 .(188همان: دارد  )بازمی

 روند...  چون به خلوت می  .3. 1. 2

اهمیت درخور توجهی     نقحۀ اوجافکدی  و مدر مااحث مربوط به عدا ر داستان، دو عدیر مگره 
افکدی، موضعیت یا موقعیت داوارک  است یه گاهی به اکل ناگهانی بروز  دارند. مقیود از گره

در مقامۀ  (.  95ن94:  1394میر ادقی،  اود )ها میها و نگرش یدد و ساب دگرگونی مسیرها و برنامه می
از م لس وعظ  ابوزیدگیرد یه  افکدی زمانی  ورت می دعانیه، گره به  ورت    پس  دارد  سعی 

یدد. وقتی حارث  متوجه  مت یانه به مدز  خود بازگردد و مسیر حریتر را از دیگران پدهان می
 رسد و مغ لتا  به غارک می  ابوزیدیه  یدد تا ایناود مت یانه او را تعقیب میمی  ابوزیدیارک  پدهان

آن )جا میوارد  نوعی متعلیق  و حس   (.72:  1387حریرک،  اود  مقامه  براک خوانددۀ  ترتیب  بدین 
می ای اد  است.  ید کاوک  خار  چه  غار  آن  در  بداند  تا  حالتی  اود  مقامۀ  دعانیه  در  تعلیق 

را از مردم   چه چیز یا چیزهایی  ابوزیداود تا بداند  و میاداختی دارد؛ چرایه خواندده ید کاروان
 مت یانه به آن غار رفته است. ااداس و به  ورت نچرا  یدد و اساساًپدهان می

یردن در داستان ممردک یه را ن سر یشت  آنچه بیر از هر چیز متابب را نسات به دناا  
یدد، فریادهاک توأم با عیاانیت اتیی است یه دم مدز  ایخ ابوال ضل ایستاده  ماجرا ترغیب می 

دربارۀ  یدد   ه مموهاک سرش را میاود. این اتص در حالی یو میرزا حسیدعلی با او رودررو می
یدد و تییید دارد یه در عدلیه از او اکایت خواهد یرد رسوایی اخلاقی ایخ ابوال ضل  کات می

لاریز می(.  191:  1343هدایت،  ) این  کده  ارش  با دیدن  به آن اتص  میرزا حسیدعلی  اود و 
بد او ایخ ابوال ضل را با اتص جا مدز  ایخ ابوال ضل است و لا یدد یه این عیاانی یادآورک می

گویم   چیز را میهمهگوید یه: مهمان بیدیگرک ااتااه گرفته. اما اتص عیاانی در پاسخ می
اود (. بدین ترتیب تردیدک جدک در ذهن میرزا حسیدعلی دربارۀ ایخ ابوال ضل ای اد میجاهمان)

یدد: مآیا راست بود؟ آیا ااتااه نکرده؟ ایخ ابوال ضل  و سؤالاتی از این قایل ذهن او را مشغو  می 
سته  خودش نتوان یرد، آیا  یه به او ]یعدی میرزا حسیدعلی[ یشتن ن س را قال از همه چیز تو یه می

او را اسااب دست خودش یرده و گو  زده   یا  آیا او خود لغزیده و  در این م اهده فایق بشود؟ 
گیرد و  ز اکل میها در ذهن متابب داستان هدایت نیها و اکاین پرسر   (.جاهمان)   است؟

 اود یه ادامۀ داستان را دناا  یدد. ها ترغیب میآنبراک پاسخ به  
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ها و نقاط تاریک است یه ابهام   ها در جهان داستان ترین مرحله س منقحۀ اوج  نیز یکی از حسا
 در این قسمت از داستان معمولًا(.  147:  1377نژاد،  پارسی اود )داستان در آن بر خواندده آاکار می

اود. نقحۀ اوج در واقع ب او مد ر میرسد و اغلب به حس تع اوج خود می  هی ان خواندده به
داستان است؛ بدین معدی یه وقتی متابب رخدادهاک گتاتۀ داستان را در ذهن  نتی ۀ مدحقی  
ها تواند تکامل تدری ی و توسعۀ حوادث داستان را بایدد و مسیر حریت حادرهیدد، میخود مرور می

 (. 172ن171: 1341یونسی، نقحۀ اوج تشتیص دهد ) رسیدن به را تا
ک یه ن سر را یشت  در نقحۀ  داستان ممردهاک ممقامۀ  دعانیه  و  یکی دیگر از اااهت

زمیدۀ نقحه  پیر   ابوزیداوک حارث نسات به زندگی  کهاست؛ با این ت اوت یه در اولی، ید اوج آن
اود.  ساز نقحۀ اوج داستان میو در داستان هدایت ات اقات دم مدز  ایخ ابوال ضل زمیده   اوج است

در غار،  بعد هم و اودبیدد یه او وارد غارک میمیپردازد، می ابوزیدیه به تعقیب حارث پس از آن
اده، س ره  اده روک سد   هماک یااباده از[ آرد س ید و بزغالهمبا خادمی بر سر نان ]پتته 

  ابوزیددر همین لکظه است یه سیرت  (.  72:  1387حریرک،  هاست )م بزرگ اراب  هم مقابل آن مخُ
ستدور در   ابوزیدبرد یه هشدارهاک  اود و متابب نیز به این محلب پی میهویدا میحارث براک  

اندوزک خود او بوده  هاک او دربارۀ پرهیز از دنیادوستی، راهی براک رروتباب غ لت از حق و تو یه 
دربارۀ مسائل دیدی و اخلاقی   ابوزیدهاک  ستدورک  یه  اودروان میاز مقامه  است. در این نقحه  

 دااته یه خود گرفتار آن است.  میبرحتر امرک مردم را از  در حقیقت جز تزویر ناوده و چیزک
ت و  و سد ر  کّ   ،یه میرزا حسیدعلی براک یافتن حقیقتدر داستان هدایت نیز پس از آن 

چه در ممقامۀ اک اایه به آناود، با  کدهقم ادعاهاک مرد عیاانی وارد مدز  ایخ ابوال ضل میسُ
بیدد یه  هرچدد میرزا حسیدعلی، ایخ ابوال ضل را در حالتی میگردد.   دعانیه  دیدیم، مواجه می

دهدر  اک به داخل اتا  یه میک یاک پتته به  اک مکقر مقابل او پهن است، با پریدن گربه س ره
اود یه آن س ره در واقع براک ظاهرسازک بوده است. ( معلوم می 194:  1343هدایت،  گرفته بود  )

می گربه  دناا   را  دقایقی  ابوال ضل  میرزا ایخ  به  خحاب  اتا ،  همان  به  مراجعت  از  بعد  و  دود 
ب است   دانید گربه از ه تید دیدار یه بیشتر ضرر بزند، ارعا یشتدر واجگوید: ممیحسیدعلی می

اود و یقین با دیدن این  کده است یه میرزا حسیدعلی به بابن ایخ ابوال ضل آگاه می (.  جاهمان)
دقیقا  ن  (. در واقع ایخ ابوال ضل نیز  جاهمانیدد یه ماین اتص یک ن ر آدم معمولی است  )می
 رفا  ها  را  ن اتص رروتمدد و دنیابلای است یه ماین دم و دستگاه و دوز و یلک  ابوزیدمثل  

 (. 195همان: میرزا حسیدعلی و جلب اعتماد او  ورت داده است )امثا   دادن براک فریب

  توجیه تزویر و گشاییگره  .4. 1. 2

دهد پس از نقحۀ اوج رخ می   اود یه به بور معمو در داستان گ ته می  اکگشایی  به حادرهمگره 
(.  1208:  1387اری ی،  یدد )هاک داستان را براک متابب روان میو سرنوات قهرمان و یا اتییت

گره  ما  مورد بکث  متن  دو  در هر  زمانی چددان هرچدد  از جهت  آن  اوج  نقحۀ  و  داستان  گشایی 
ک پس از نقحۀ اوج در داستان هدایت با بو  و ت ییل بیشترک بیان  رخدادهات کیک نیستدد،  قابل
رو هستیم یه باز هم با ابزار اعر روبه  ابوزیددر عوض در ممقامۀ  دعانیه  با توجیهات  اود.  می
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یدد و مداسااتی یه بر آن حایم می  اک یه در آن زندگییواد تا دورویی خود را مکیو  جامعهمی
اود، اما  پس از رویارویی با حارث و برملاادن اسرارش ابتدا خشمگین می  ابوزیدنشان دهد.  است،  

خواند یه مروزگار مرا وادار ساخته است  پس از فرونشستن خشمر ابیاتی را در این مضمون می 
ایر اوم  و ماگر روزگار در حکم خود،   یه از بریق باریکی و ظرافت مکر و تدبیر خود، وارد بیشۀ

حریرک، یرد  )هاک رسوا و بدنام را مالک حکم و فرمانروایی نمییرد، هرگز انسانبه انیاف رفتار می

س ره اود و حتی اگر خواهد یه با او همپس از خواندن این ااعار از حارث می  ابوزید(.  73ن72:  1387
دم بگوید تا او را رسوا یدد. حارث نیز پس از دانستن نام  چه دیده است را به مرخواهد هر آنمی

 رسد. گردد و بدین  ورت ممقامۀ  دعانیه  به پایان میجا بازمی، از آنابوزید
یدد؛ چرایه ایخ میرزا حسیدعلی در مقایسه با حارث احساس غان و سرخوردگی بیشترک می

هاک ات اقات ع یای یه در مدز  ایخ ابوال ضل افتاده، بدیانابوال ضل مراد و پیر بریقت او بوده و با  
  و اعتماد خود را نسات به اهل معدا و مدعیان تیوف   فکرک میرزا حسیدعلی به یلی در هم اکسته

به نظرش آمد یه زندگی او بیهوده به سر رفته، یادگارهاک اوریده و  بیدد: مرفته میاز دست یاملاً
  ترین جانوران حس یردفایدهترین و بیتات. خودش را بدبتتگسا  از جلوش میدرهم سی

 .  (196: 1343هدایت، )

 های متفاوت ها و پایان جهان . 5. 1. 2

 و تضاد  یشمکراغلب  هر داستان یا متدی یه اکل روایی دارد    دهی پایاننگارش و سامان  در  
مؤل  تا حدک بر بیدی  اندیشه و جهانو  (  57:  1370احمدک،  رسد )به پایان مینیز  ها  بین اتییت

بددک ن و بیشتر در متون یلاسیک ن نویسدده با نکوه و ایدۀ پایان   اود. بعضاًمتابب آاکار می
ترتیب و  رخدادها  مدحقی  سیر  از  یا  ریح،  ضمدی  اکل  به  فرجام    و  داستان،  نیز  و  آن  توالی 

با   آید اولًای یه از آن به دست میپایان متن و نتی ه یا نتای یدد.  گیرک میها نتی هاتییت
  از نواتن  تا حدود زیادک وابسته به هدف مؤل  هاک نویسدده ارتااط دارد و دوماً ها و بیدرنگرش 

 آن داستان یا قیه است.  
ها چیزک اود؛ چرایه هدف از تیلی  آن ده می در متون تعلیمی به وضوف دی  ویژگی اخیر خیو اً

براک .  ( 1390مکمدک و بهاروند،  نک.  اخلاقی در بستر فرم ادبی نیست )لب  جز درافکددن مسائل و محا 
به تیریح است و    زبانزد   آن   اااره یرد یه تدایهات و ااارات اخلاقی   یلیله و دمده توان به  نمونه می 

در پایان باب .  ( 18:  1386مدشی،  میان خرد و حیافت و گدج ت ربت و ممارست است  )   نیرالله مدشی 
گیرک اخلاقی  ریکی مواجه هستیم: ماین است داستان راسو  از همان متن، با چدین نتی ه مزاهد و  

یسی یه پیر از قرار عزیمت یارک به امضا رساند و خردمدد باید یه این ت ارب را امام سازد و آیدۀ  
 (.265همان:  کما  یقلی یدد  ) راک خویر را به ااارت حُ 

ن ممقامۀ  دعانیه  و ممردک یه ن سر را یشت   هاک چشمگیرک یه میااز مشابهتگتاته  
بددک این دو متن به یلی مت اوت پردازک و پیرن  وجود دارد، پایان مایه و اتییتاز جهت بن
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 1است. هاک فکرک آنهو هدایت، و نیز سدتبیدی حریرک است و این اختلاف ناای از ت اوت جهان
زده  هایی یه دیده بود اگ تدیدیم یه در پایان ممقامۀ  دعانیه  حارث از غار برگشت و از  کده

پایانی   به مقامۀ  اگر  اما  یه حارث   رجو، یدیم، خواهیم دید  (ه بیریممقامۀ  )  مقامات حریرکاد. 
بیدد یه  را میاود و باق معمو ، جمعیتی از مردم  میمواجه    ابوزیدبیره با  مس د جامع  بار در  این

زده  حلقه  او  آنگرد  ابوزید هم مشغو  نییکت  و  و  اند  بیره  فضایل اهر  ذیر  از  بعد  او  هاست. 
بیرک مدزلت   و  مارف  بر  آن ا  سایدان  رفتارک  و  اخلاقی  س ایاک  مییادآورک  تییید  یدد ها 

هاک عقل   گوید یه توانسته استها و استعدادهاک خود می( و سهس از توانایی474:  1387حریرک،  )
   (.475همان: نظیرک را براک خود فراهم یدد )هاک بیفر ت بدین ترتیببسیارک را فریب دهد و 

ما  و بتشر بیریان نیست و در عوض،  ابوزید در پایان این خحابه تییید دارد یه خواستار  
آن ابیاتی را نیز براکخواهان نزو  دعاک  حضار   هاست تا توفیق توبه پیدا یدد و در این موضو، 

اود او به  یه متوجه میماند تا این خار میها از ابوزید بیپس از این دیدار، حارث مدتخواند.  می
همان:  تادیل به زاهدک مشهور در آن اهر اده است )سروج بازگشته و مجامۀ پشمین  پوایده و 

ابوزید در همان اهر ن براک آخرین (.  479ن 478 با  اود و به عدوان آخرین  میرو  بار ن روبهحارث 
بیدیم یه مقامۀ  (. می484همان:  العین خودت قرار بده  )ادود یه ممرگ را نیبنییکت از او می

بددک رسد و حریرک با این نکوۀ پایان مبیریه  با توبۀ نیوف ابوزید و رستگارک او به پایان می
 از است و رستگارک ممکن. همواره ب توبه دهد یه درِتلویکا به خوانددگان متن بشارت می

یه   از لون دیگرک استبه بور یلی  بددک در داستان ممردک یه ن سر را یشت  اما  پایان    
نومیدک گتارد.  اجتماعی را پیر چشم ما می ت کرات  اد  هدایت دربارۀ روابط  به خوبی روحیات و  

هاک وک و هم در هاک آن را هم در نواتهیه مایهاست بیدی هدایت و ییس جزء جدانشدنی جهان
در نوزدهم  پایان تلخ زندگی هدایت ن یعدی خودیشی او  توان دید.  اش به روادی میزندگی اتیی

، هدایت با  بددک بسیارک از آرار اوست. به عاارت دیگراک از پایان آیده   در پاریس ن   1330فروردین  
اش دست به آن هاک داستانیترین اتییتاش همان یارک را یرد یه بعضی از مهمخودیشی
مگرداب ،  زدند.   داستان  در  بهرام  نام، خودیشی  با همین  داستانی  در  خانم  آب ی  مرگ فرجام 

ی اندیشییس و مرگ دهد یه  ها به خوبی نشان مینظایر این   وخودخواستۀ اودت در مآیدۀ اکسته ،  
هاک او ها در داستانبه خودیشی اتییت  هاک هدایت است یه بعضاًمایۀ مهمی در داستانبن
 . (325ن307: 1376نک. جمشیدک، ان امد )می

نمی یه  حسیدعلی  میرزا  نیز  یشت   را  ن سر  یه  ممردک  داستان  و در  ریایارک  توانست 
ه اده بود، در نهایت  فکر و فلس بازک ایخ ابوال ضل را هضم یدد و دچار بکران عمیقی در  دغل 

چرایه یشت؛  را  ساعتساعتم  خودش  نومیدک،  را  هاک  بدبتتی  و  سرگردانی  خوای،  هاک 
میمی ندارد،  خارجی  وجود  مردم  تودۀ  براک  یه  را  فلس ی  دردهاک  و  حالا اداخت  ولی  دانست. 

 
دهد.  بیدی سدتی به اکلی ظری ی نشان می هدایت با انتتاب عدوان داستان خود نیز ت اوت ایده و اندیشۀ خود را با جهان .  1

بردن تمایلات و هواهاک ن سانی است، اما هدایت از این عاارت  ا حلاف میشتن ن س  در ذهن و زبان  وفیه به معداک ازبین
 معداک مخود  را افاده یرده است.  س  در معداک خودیشی است اده و از واژۀ من 
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    دروغ اده بودسرتاسر زندگی برایر مستره و  .یردمی اندازه تدها و گمگشته حسخودش را بی
   (.  198: 1343هدایت، )

 گیرینتیجه .3

  در سحوف فردک و اجتماعی ساب اده است یه   هاک دوگانهیژتابی رفتارک و یدرپیامدهاک سوء  
در آرار ملل متتل  ظاهر گردد و نویسددگان و ااعران همواره   ۀ ادبیمایبن   این موضو، در جایگاه
  مقامات حریرک توان به  این آرار می  ۀاند. از جملاک براک خلق آراراان ساختهآن را بد  به دستمایه

رغم  اااره یرد یه علی    از  اد  هدایتمردک یه ن سر را یشتم( و داستان  او   ۀ با تکیه بر مقام)
دارند زمانی چشمگی  ۀفا ل بعضاً  رک یه  از ساختارهاک  است اده  بن  مشابه  با  این  پروردن  مایه  در 

یرده  عمل  یکسان  می تاحدودک  نشان  پژوهر  این  در  اند.  ترتیب  به  هدایت  و  حریرک  یه  دهد 
و نشان    ها انگشت تییید نهاده پردازک ابوزید سروجی و ایخ ابوال ضل بر فن ستدورک آناتییت

ن خود را تکت تیریر قرار  اند متابااهاک مزبور با اتکاء به این مهارت توانسته اند یه اتییتداده 
دهدد و از این بریق یسب اعتاار یددد. اااهت دیگر این دو متن در ساخت و پرداخت موقعیتی 

( به بابن و حقیقت  رزا حسیدعلیمی)  هدایت  داستان  قهرمان  و(  همام  بنحارث )  مقامات  راوک  یهاست  
اند د مشغو  عیر و عشرت ها در خلوت خوبرند: هردو آن اتییت ابوزید و ایخ ابوال ضل پی می

یارک و  ها ناوده و متضمن فریبها برآمده از بابن آن آن  ستناود یه  و بدین ترتیب روان می
استدگرسان نقحنمایی  پایان   ۀ.  در  متن  دو  این  آنافترا   دو  بددک  از  برآمده  است یه  نه ته  ها 
ردم به توبه و رستگارک نائل  با دعاک م  است: ابوزید نهایتاً   ن و حتی متضاد    نجهان متتل   زیست
اش در اندوه اعتماد بربادرفتهان فریاکار،   وفی  ۀآید و میرزا حسیدعلی در ارر سرخوردگی از نکلمی

 دهد. به زندگی خود پایان می 
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 منابع
( فارس  حریرک،  آن مقامه(.  1383ابراهیمی  در  عربی  مقامات  تیریر  و  فارسی  ادبیات  در  تهران:    .نویسی 

   دانشگاه تهران. 
 تهران: مریز.   .ساختار و تیویل متن(. 1370احمدک، بابک )

 ترجمۀ اسماعیل سعادت، تهران: هرمس.   . خحابه(. 1399ارسحو )
 نا.تهران: بی  . ترجمۀ یهن مقامات حریرک(. 1363افتتار جوادک، علاءالدین ]به اهتمام[ )

 تهران: ستن.   .فرهد  بزرگ ستن(. 1382انورک، حسن، و دیگران )
هاک نقد  پژوهر .(. ممحالعۀ تحایقی مایگان در آرار  اد  هدایت و فرانتس یافکا 1398پارسا، امسی )

 .  94ن67.  ص 36، ش 10، د اداسیادبی و ساک
تعاری ، گونه (. مبن 1388پارسانسب، مکمد ) ادبی  .ها، یاریردها و... مایه:  نقد  .  5، ش  1، س  فیلدامۀ 

 .40ن8 ص 
 تهران: سورۀ مهر.   .ساختار و عدا ر داستان(. 1377نژاد، یامران )پارسی

 تهران: زرین.   .خودیشی  اد  هدایت(. 1373جمشیدک، اسماعیل )
 به اهتمام مکمد قزویدی و قاسم غدی، تهران: زوار.    .دیوان(. 1390الدین مکمد )حافظ، خواجه امس 

 ترجمۀ بوا  گلدک گلشاهی، تهران: امیریایر.  .مقامات حریرک(. 1387بن علی )حریرک، ابومکمد قاسم

و   مقامات حمیدکپردازک و برف داستان در  بررسی تحایقی اتییت (. م 1400خدافره، هدیه، و دیگران )
 . 459ن429.  ص 57، ش 15، د عات ادبیات تحایقیفیلدامۀ محال . مقامات حریرک

 تهران: مروارید.   .فرهد  ا حلاحات ادبی(. 1385داد، سیما )
 تهران: سههر.   .نقد آرار  اد  هدایت(. 1357دستغیب، عادالعلی )

 تهران: دانشگاه تهران.   .لغتدامه(. 1377ایار )دهتدا، علی
 تهران: ابلاعات.   .نویسیان همدانی و مقامات الزمبدیع(. 1364ذیاوتی قراگوزلو، علیرضا )

 تهران: پازیده.  .فرهد  مقامات حریرک(. 1382رادفر، ابوالقاسم، و علاءالدین افتتار جوادک )
 تهران: مؤسسۀ فرهدگی مکمد رواقی.   .مقامات حریرک(. 1365رواقی، علی ]مترجم[ )

 تهران: نشر نو و معین.   .فرهد  ادبیات فارسی(. 1387اری ی، مکمد )
،  2، د  اعرپژوهی  . هاک  اد  هدایت (. منقد مکتای داستان 1389اری یان، مهدک، و ییومرث رحمانی )

 .  178ن143.  ص 3ش 
 ترجمۀ بهمورث ساجدک، تهران: امیریایر.  . (. ادبیات تحایقی1386اور ، ایو )
 (. ترجمۀ پیروز سیار، تهران: نی.  1397. )عهد جدید
 تهران: دانر.   .آئین ستدورک(. 1330مکمدعلی ) فروغی،

 .  92ن77،  ص 6، ش  نثرپژوهی ادب فارسی .اک در ابهام (. ماستعاره1379فضیلت، مکمود )
 تهران: زوار.    . بددک نقد ادبیا و  و باقه(. 1401فضیلت، مکمود )

 تهران: ژرف.  . نقد و ت سیر آرار  اد  هدایت(. 1372قربانی، مکمدرضا )
بر اساس    مقامات حریرکهاک عدیر زمان در  بررسی جلوه(. م1402فرد، غلامرضا، و فابمه تتتی )یریمی

، ش  6، س  اداسی متونفیلدامۀ نقد، تکلیل، و زیاایی  .ساختارهاک نظریۀ گ تمان روایی ژرار ژنت 
 .  28ن4.  ص 2
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پژوهشدامۀ ادبیات    .استان با رویکرد ادبیات تعلیمی بددک در د(. مپایان1390مکمدک، علی، و آرزو بهاروند )
 .  134ن111.  ص 11، ش 3، د تعلیمی

، ش  10، س  فدون ادبی  .سعدک   بوستان و    گلستانبر    مقامات حریرکتیریر  (. م1397مکمدک، مکمدعلی )
 .  128ن115.  ص 3

 تهران:  درا.  .فلس ۀ اخلا (. 1390محهرک، مرتضی )
و   م ید،  )مقیمی،  بر اگرداداسی 1399دیگران  تییید  با  و اعر  مارسحو، خحابه  و    . (.  زبانی  محالعات 

 .362ن333.  ص 21، ش 11، د بلاغی 
ترجمۀ مهران مهاجر و مکمد ناوک، تهران:    .هاک ادبی معا رنامۀ نظریه دانر (.  1385مکاریک، ایرنا ریما. )

 آگه.  
 ح و توضیح م تای میدوک، تهران: امیریایر. تیکی .ترجمۀ یلیله و دمده(. 1386مدشی، نیرالله )

 تهران: ستن.   .عدا ر داستان(. 1394میر ادقی، جما  )
( مکمدرضا  م1395ن اریان،  در  (.  سمرقدد  داستان  عدا ر  تحایقی  حریرکبررسی  مقامات و    مقامات 

 .  30ن9.  ص 38، ش 10، د محالعات ادبیات تحایقیفیلدامۀ  . حمیدک
 تهران: روزگار.   .هاک  اد  هدایتنقد و تکلیل و گزیده داستان(. 1381هاامی، مکمدمدیور )

 هاک پرستو. تهران: یتاب .سه قحره خون(. 1343هدایت،  اد  )
ترجمۀ فیروزه مهاجر، تهران:    .  اد  هدایت، از افسانه تا واقعیت(.  1372همایون یاتوزیان، مکمدعلی )

 برف نو.  
 تهران: امیریایر.    .الزمان همدانیمقامات بدیع(. 1387همدانی، ابوال ضل احمدبن حسین )

 تهران: امیریایر.    .نویسیهدر داستان (. 1341یونسی، ابراهیم )
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